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  چكيده
ســيمرغ يكــي از پرنــدگان اســاطيري اســت كــه در متــون دينــي زرتشــتيان و ســپس در 

هاي ايراني حضور دارد. در ميان متون حماسي، سيمرغ در شاهنامه كاركردي فعالتر  حماسه
و پررنگتر دارد و اساساً پرداخت بيشتري دربارة آن صورت گرفته است. در مقالة حاضـر  

اساطيري سـيمرغ در شـاهنامة فردوسـي     هاي ه بازتاب ويژگيسعي بر آن شده است كه ب
پرداخته شود. اين مهم نيز بـا مطالعـه در متـون دينـي زرتشـتي، ماننـد اوسـتا، ونديـداد،         

هاي زادسپرم و ترسيم سيماي سيمرغ و تطبيق آن با شاهنامه محقق شده اسـت. در   گزيده
است. جنبة اهورايي سيمرغ نيـز  شاهنامه سيمرغ داراي دو چهرة كلي اهورايي و اهريمني 

كننـدگي و خبـرآوري اسـت. جنبـة      شامل كاركردهاي درمانگري، توتميسـتي و حمايـت  
اهريمني كه در ميان متون حماسي انحصاراً در شاهنامه از آن يادشـده، در واقـع نـوعي از    

ري اي از دوگانگي رفتا يا شكل تغييريافتهنده كاركرد توتميستي اين پر يافتة  صورت تحول
  است. و شخصيتي او 

  اساطير ايراني. ايراني، شاهنامه، سيمرغ، كاركردهاي  ه اسطور :ها كليدواژه
  

  مه. مقد1
هاي مشهور ايراني است. نخسـتين بـار نـام ايـن      پرندة پر رمز و راز سيمرغ يكي از اسطوره

پرنده در اوستا آمده است. بعد از آن، در ديگر متون زرتشتي نيز مكرراً به سيمرغ اشاره شده 
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هاي رفتاري و جسماني  يا از آن سخن به ميان آمده است. سيمرغ در اين متون داراي ويژگي
ور اساطيري به متون حماسي نيز راه شكوهمند و اساطيري است. در دوران اسلامي، اين جان

هاي حماسـي، در آثـاري كـه دربـارة تـاريخ و فرهنـگ عمـومي يـا          يافت. البته به جز متن
يك از اين متون  ها نوشته شده نيز نام و نشاني از سيمرغ هست، ولي هيچ المخلوقات عجايب

  مرغ باشند.كاركردهاي اساطيري سي كنندة اند منعكس به اندازه آثار حماسي نتوانسته
نيز شاهنامه از حيث حضور فعال سيمرغ و كاركردهاي اساطيري و   آثار حماسيدر ميان 

همتاست. حتي متون حماسي متقـدم ماننـد    هاي متنوعي كه از اين پرنده ارائه شده، بي چهره
  وجه قابل قياس با شاهنامه نيستند. هيچ گرشاسبنامه اسدي توسي در اين زمينه به

 دورةمتون زرتشتي، از اوستا گرفته تـا بندهشـن و حتـي آثـاري كـه در       مةهبا آنكه در 
اسلامي از سوي پيروان مزديسنا نوشته شده، مكرراً فقط به يك سيمرغ اشاره شده است كه 

در شاهنامه براي اولين و آخرين بار از حضور دو چهـرة سـيمرغ سـخن    همتايي ندارد، اما 
مه ايـن  ديگر چهرة اهريمني. ديگر نكته عجيب شاهنا رود؛ يكي چهرة ايزدي و اهورايي؛ مي

است كه هر دو سيمرغ داراي فرزند هستند كه اين هم مسبوق به سـابقه نيسـت. امـا آنچـه     
، مبحـث ماهيـت و كاركردهـاي اسـاطيري     اهميت بيشتري دارد و انگيزة اين تحقيق اسـت 

از متـون دينـي زرتشـتي    سيمرغ در شاهنامه است. فردوسي در پرداخت سيمرغ كاملاً متأثرّ 
  ها را در شاهكار خويش منعكس ساخته است. است و در واقع حكيم توس، آن ويژگي

دانسـتن سـروش و    شدن به سه كاركرد اساطيري براي سيمرغ اهورايي و نيـز يكـي   قائل
سيمرغ در اساطير ايراني از دستاوردهاي اين مقاله است. همچنين علاوه بـر مطالـب ديگـر    

 پرنـدة تغيير نهاد حاكميتي ايران در دور گشتاسـب و اسـفنديار، يـك     ويندگمحققان كه مي
رسان تنزلّ داده است، نگارندگان بر اين باورند  آيين و ايزدي را به سطح جانوري آسيب پاك

توان آن را در واقع شكل ديگري از  به كاركردهاي مثبت سيمرغ پيكارجوي، مي توجهكه با 
دانست. همچنين در اين بخش، مبحث جديدي مطرح شده  بودن سيمرغ مقدس تجلي توتم

در » ويچارشـن «وجود مفهوم  علتّمثبت و منفي رفتاري سيمرغ به  جنبةكه بر پايه آن، دو 
تاريخ آفرينش دين زرتشتي است و اين مفهوم در فرآيند انتقال از اسـطوره بـه حماسـه در    

  فته است.قالب دو سيمرغ مستقل و داراي رفتارهاي متضاد بروز يا
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  شهدف پژوه 1.1
هدف از تحقيق حاضر بررسي جامع سيمرغ در شاهنامه و بررسي كاركردهاي اساطيري آن 
بر اساس متون متقدم زرتشتي است. در هر بخش و مبحث فرعي شاهد خـواهيم بـود كـه    

ا اي كه قبلاً براي سيمرغ تعريف شده بود و اين پرنده با آنه هاي اساطيري فردوسي به گزاره
ه تعريف شده بود،  ، سـيمرغِ شـاهنامه، نمودگـاري دقيـق از سـيمرغ      دارد و در واقـع  توجـ

  هاي ايراني است. اسطوره
 

  پژوهش ةپيشين 2.1
تئودور نلُدكه، مستشرق مشهور آلماني، از اولين كسـاني اسـت كـه بحثـي مبسـوط دربـارة       

نمادي از نيروي اهريمني ، سيمرغ را »حماسة مليّ ايران«سيمرغ شاهنامه دارد. وي در كتاب 
جانبه و بدون درنظرگرفتن تمام ابعاد اسـطورة سـيمرغ اسـت.     داند. تحقيق او عموماً يك مي

هـاي اسـاطيري سـيمرغ در شـاهنامه      به موضـوع نشـانه  ها داستان اسلامي ندوشن در داستان
يمرغ پرداخته است. قابل اعتناترين تحقيق دربارة پرندة اساطيري سيمرغ مربوط به كتاب س ـ

در قلمرو فرهنگ ايران نوشته علي سلطاني گردفرامرزي است كه شامل بررسي سـيمرغ در  
تحليـل  «باشـد. فصـل سـوم كتـاب      هاي تاريخ، اسطوره، عرفان و مباحث تطبيقي مي عرصه

نام دارد. ضرورت داشت كه مؤلف در ايـن فصـل ابعـاد و    » ها شخصيت سيمرغ در حماسه
هـاي   شكافد اما بيشتر، مباحـث بينـامتني و بررسـي ويژگـي    وجوه اساطيري را نيز به دقت ب

. ها) مد نظر او قرار گرفته است هاي ايراني (آن هم نه تمام حماسه ظاهري سيمرغ در حماسه
از منصور رستگارفسايي، » شناسي ايراني فردوسي و هويت«علاوه بر اين، در آثاري همچون 

نوشته محمد مختـاري نيـز   » اسطورة زال«و  از تقي پورنامداريان» هاي رمزي رمز و داستان«
مطالبي پراكنده و با رويكرد مشخصات اساطيري سيمرغ در متون زرتشتي آمـده اسـت. در   

(مجله دانشكده ادبيات تبريز، » سيمرغ و چند حماسة مليّ«ميان مقالات احمد طباطبايي در 
ا معرفّـي كـرده   ) شخصيت سيمرغ در اوستا، اساطير و چند حماسة مشهور فارسـي ر 1335

) به بيان 1369(مجله دانشكده ادبيات مشهد، » سيمرغ و جبرئيل«است. تقي پورنامداريان در 
هاي سيمرغ اساطيري و حماسي و اين فرشته مقدس پرداخته است. نيـز دهقـان و    مشابهت

(عرفانيـات در ادب  » تحولات اسطورة سيمرغ در گذر از حماسـه بـه عرفـان   «محمدي در 
از محمديوسف نيري (مجله دانشكده » هاي خاص و عام سيمرغ در جلوه«) و 1391فارسي، 

) نيز با نگاهي به مبحث سيمرغ در اساطير و شاهنامه، 1385علوم اجتماعي و انساني شيراز، 
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زاده در  بر موضوع رمزهاي سـيمرغ در عرفـان اسـلامي تمركـز شـده اسـت. خسـرو قلـي        
) پرندة سيمرغ 1389(پژوهشهاي ادبي، » تطبيقيشناسي  خاستگاه سيمرغ از ديدگاه اسطوره«

و كاركردهاي آن را با نظايرش در اساطير هند و اروپايي بررسي كرده و نهايتاً اينكـه وحيـد   
هـاي   ) به ويژگي1396(فرهنگ و ادبيات عامه، » سيمرغ در ادبيات عاميانه ايران«روياني در 

  اين پرنده در ادبيات عامه ايران پرداخته است. 
وجود انتشار تحقيقات مزبور، هنوز اثري كه به صورت كامل به بررسي بازتـاب ايـن    با

شدن سه كاركرد دربارة سـيمرغ اهـورايي و نيـز     اسطوره و بررسي توأمان دو سيمرغ و قائل
دانسـتن رفتـار او بـا خويشـكاريِ      افزودن مطلبي جديد دربارة سـيمرغ اهريمنـي و مـرتبط   

شاهنامه و يا تجلي مفهوم ويچارشن در سيمرغ و تغيير شكل بودن سيمرغ اهورايي در  توتم
آن در حماسة مليّ پرداخته باشد، نگارش نيافته و همين موضوع انگيزه راقمين ايـن سـطور   

  براي نوشتن پژوهش پيش روي است. 
  
  روش پژوهش 3.1

ت. اي است كه با رويكرد تحليلي نگارش يافته اس پژوهش حاضر از نوع اسنادي و كتابخانه
  معرفّيمقاله شامل دو فصل كلي است. نخست، با مراجعه به اوستا و كتب ديني زرتشتي، به 

؛ سپس با عنايت به اين متون، به بررسـي و واكـاوي   پردازيم هايش مي گي سيمرغ و بيان ويژ
شود. نكتـه قابـل ذكـر اينكـه،      ماهيت و كاركردهاي اسطورة سيمرغ در شاهنامه پرداخته مي

  گيرد.  مطلق صورت مي ات به متن شاهنامه بر اساس چاپ خالقيتمامي ارجاع
  

  ها . سيمرغ در اساطير و حماسه2
هاي فراخ و گشاده و زيسـتن   اي مشهور در اساطير ايران است. پيكر عظيم و بال سيمرغ پرنده

در مكاني نامعلوم و دور از ديدگان سبب شده است كه هميشه الوهيتي براي اين پرنده متصور 
مرغان به سبب قدرت پروازي كه دارند، در كنايه، واسطة بـين سـاكنان خـاك و    «شود. اصولاً 

  ).83: 1369(اسلامي ندوشن، » اند. سيمرغ نيز چنين وصفي دارد عالم بالا قرار گرفته
يا  Saena» سئن«يابيم. نام سيمرغ در اين كتاب  نخستين بار نام اين پرنده را در اوستا مي

). در متون پهلوي نيز به شـكل  1014: 1374است (رك: اوستا،  Mereqo Saena» مرغوسئن«
الخط اوستايي سيمرغ بايد گفـت   ). دربارة رسم577: 1374ها،  آمده است (يشت» مرو سين«
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جزء اول آن قطعاً به معني مرغ است. اما دربـارة جـزء دوم اخـتلاف نظـر وجـود دارد.      كه 
). برخي نيز آن را همان 39: 1369است (رك: صفا،  مطابق يك نظر اين واژه مترادف شاهين

(به معناي عقاب) در سنسكريت يكي  Syenaدر اوستا با واژة  Saena- اگر«اند.  عقاب دانسته
» باشد، محتمل است سيمرغ در نزد هند و ايرانيان در اصل بـه معنـاي عقـاب بـوده اسـت     

سئن «نويسد كه:  ) نيز مي101: 2536سن (). آرتور كريستن171- 170: 1369(فرنبغ دادگي، 
) با 193 - 190: 1379راشدمحصل (». شود به يك پرندة شكاري و احتمالاً عقاب اطلاق مي

دانـد.   استناد به كتاب روايات داراب هرمزديار، سيمرغ را همان پرندة اساطيري چمروش مي
هـا و   محقق ديگري در تحقيقي مفصل از نـُه پرنـده در اسـاطير هنـد و ايرانـي بـا ويژگـي       

) كـه البتـه نـام برخـي از     82 - 76: 1389زاده،  بـرد (قلـي   كاركردهاي مشابه سيمرغ نام مـي 
كه نام آن  Vareghnaهاي پيش از او آمده است. سيمرغ را با مرغ وارغن  پرندگان در پژوهش

انـد كـه در ادامـة همـين بخـش بـه بحـث دربـارة          در اوستا آمده اسـت نيـز يكـي دانسـته    
  پردازيم.  مي  آن

، آشيان اين مرغ بر فراز درختي در ميان دريـاي فراخكـرت   17يشت، كرده  بر اساس رشن
 "پزشـك همگـان  "درختي كـه در بردارنـدة داروهـاي نيـك و كـارگر اسـت و       «واقع است: 

). اصل نام 400: 1374اوستا، » ( خوانندش؛ درختي كه بذر همة گياهان در آن نهاده شده است
اسـت.   ترجمـه كـرده  » پزشك همگان«ست كه مترجم آن را به ا» ويسپوبيش«درخت در اوستا 

مشابه همين مطلب دربارة آشيان سيمرغ در متون پهلوي آمده است. در مينوي خرد گفته شده 
است كه آشيان اين مرغ بر بالاي درخت ويسپوبيش است. هرگاه كه بر آن نشيند هزار شـاخه  

  ).86: 1354برويد (تفضلي،  ازآن بشكند و هر گاه كه برخيزد هزار شاخه از آن
اي و آيينـي در   تـرين نمادهـاي اسـطوره    از بغرنج«هم اين پرنده را ) 82: 1368(كزازي 

كيش مهرپرستي است و داند و معتقد است كه سيمرغ جزو پرندگان  مي» فرهنگ كهن ايران
» ادب درويشـي «و در » نهـانگرايي «هـاي   به همين علتّ اسـت كـه ايـن پرنـده در دبسـتان     

  يگاهي والا دارد.جا
سيمرغ در شاهنامه با دو سيماي متضاد حضور يافته است. نخست مرغي است مهربـان  

شـود.   پهلوان ايران، صاحب پسري سپيدموي و پير سـر مـي   پرورد. سام، جهان كه زال را مي
ِ  داند و براي رهايي از ننـگ  پهلوان از اين موضوع ناراحت است و فرزند خود را ديوزاد مي

  دهد تا او را در پاي البرز كوه رها كنند:  چنين پسري، دستور مي داشتن
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 از آن بــوم و بــر دور بگذاشــتند   تـــاش برداشـــتند بفرمـــودپس
 بـود  خـرد بيگانـه   آن انهبدان خ   بود نهخاـيمرغ را جائي كه سبه 

  )166: 1، د1988(فردوسي، 

هـاي   گيرد و براي خـوراك جوجـه  سيمرغ كه بر بالاي كوه آشيان دارد، زال را در بر مي
اندازد. مرغ همچون فرزند خويش او  برد اما خداوند مهر كودك را بر دل سيمرغ مي مي  خود
كنـان  شود كه زال زنده است و توبـه  پرورد. پس از مدتي سام بر اثر خوابي متوجه مي را مي

رد. پرنـده در لحظـة   آوبيند و فرزند را بـراي وي مـي  رود. سيمرغ سام را ميبه پاي كوه مي
دهد كه در موقع نياز آن را بسوزاند تا به ياريش بشتابد. زال دو بـار از  وداع پري به زال مي

برد، نخست هنگام تولد رستم و ديگربار در نبرد رستم با اسفنديار و هر بـار   اين پر بهره مي
ده يك بار ديگر در رساند. از اين پرن سيمرغ به كمك زال مي شتابد و به خاندان او ياري مي

خوان اسفنديار است كه در آنجا البته سـيمرغ   شاهنامه ياد شده و آن مربوط به داستان هفت
  ديگري حضور دارد.

اي فراخكـرت و   اي كه نبايد از آن غفلت كرد، جايگاه جغرافيايي دريـاي اسـطوره   نكته
اساطير ايرانـي حاصـل   آن با رهاكردن زال توسط سام در كوه البرز است. اين دريا در  رابطة
نيا (ايران) است و دقيقاً در جنوب كوه مركزي د نقطةهاي روي زمين در  شدن تمام آب جمع

). طرفه آنكه سيمرغ شـاهنامه در ايـن كـوه    64: 1369دادگي،  البرز شكل گرفته است (فرنبغ
زندش را به آشيان دارد و سام با رفتن به دامان البرزكوه و رهاكردن زال در آنجا، در واقع فر

آشيانة سيمرغ برده؛ هرچند كه در حماسة مليّ، اين رفتـار سـام از روي ناخودآگـاهي و در    
  لفافة داستان صورت گرفته است. 

ندرتاً حضور دارد و اصولاً چهرة اساطيري خود هاي ايراني نيز  سيمرغ در ديگر حماسه
يابـد. در   و بـه حـوزة ادبيـات عامـه راه مـي      1)1369دهـد (پورنامـداريان،    را از دست مـي 

، آشيانة سيمرغ را در كـوهي  »رامني«اي رازآميز به نام  نامه، شاعر در معرفّي جزيره گرشاسب
  كند كه يادآور درخت ويسپوبيش است: معرفّي مي» شاخ گشن«سياه و بر روي درختي 

ــاه    همــان جــاي ديدنــد كــوهي ســياه ــر چــرخ م ــه ســرش راه ب  گرفت
ــتوه...     شـاخ بـر شـخّ كـوه     گشـن  درختي ــتاره س ــاخش س ــوه ش  از انب

 كه بر خيل مرغان همـه پادشاسـت     چنين گفت كاينجاي سيمرغ راست
  )74: 1317(اسدي توسي، 
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هجري تعلق دارد، نيز از مرغي  5اي ناشناس در قرن  در فرامرزنامه بزرگ كه به سراينده
كه در ميانه دريـا قـرار دارد (قـس: رابطـة     رود كه بر بالاي كوهي  شبيه به سيمرغ سخن مي

درياي فراخكرات با كوه البـرز و نيـز مـأواي سـيمرغ)، آشـيان گزيـده اسـت و او حـامي         
). در برخـي ديگـر از متـون حماسـي نيـز      257 - 255: 1394درماندگان است (فرامرزنامه، 

سـي،  صرفاً به حمايت سيمرغ از خانواده زال اشاره شـده اسـت (رك: هفـت منظومـه حما    
). بنا بر مطالب يادشده دربارة متـون حماسـي، بـه وضـوح     301و  249، 101: صص 1394
توان دريافت كه سيمرغ در شاهنامه حوزة فعاليت و كاركردهاي اساطيري بسيار بيشتر و  مي

  تري دارد. متنوع
  

 كاركردهاي اساطيري سيمرغ در شاهنامه. 3
هـاي ايـن مـوارد در     زمينـه  عنايت به پـيش با بررسي موارد حضور سيمرغ در شاهنامه و با 

هاي زرتشتي، قالب اين فصل بدين صورت طراحي گشت كه سيمرغ در دو بخش  اسطوره
اصلي اهريمني و اهورايي مورد بحث و واكاوي قرار گيرد. البته چنانكه در ادامه خواهد آمد، 

اي از  تغييريافته نوعي، شكل تأكيد اصلي بر فصل سيمرغ اهورايي است و سيمرغ اهريمني به
  سيماي مثبت اين پرنده در جريان تغييرات حاكميتي در ايران است.

  
 سيمرغ اهورايي 1.3

  سيمرغ اهورايي در شاهنامه داراي سه كاركرد اصلي است كه عبارتند از: 
  الف) ايزدي است در قامت يك انسان و يا به عبارتي بهتر، يك پزشك؛

  ؛روشاي از ايزد س تغييريافته  ب) شكل
ج) گياه توتمي كه محافظ خاندان زال است. همچنين رابطة فـره بـا سـيمرغ حـاكي از     

  كنندگي او دارد. كاركرد حمايت
هاي اساطيري متفاوت از يـك عنصـر اسـاطيري در واقـع در      نكته قابل ذكر اينكه سازه

شـوند. بـه عبـارتي     هماهنگي با يكديگر قرار دارند و جزء يك سيستم واحد محسوب مـي 
تر، سرچشمة هر سه قسم مذكور يك چيز واحد است و همه، بر نقـش مراقبتـي ايـن     ادهس

تر به موضوع اسـطوره سـيمرغ بنگـريم،     اسطوره تاكيد دارند. اما اگر با رويكردي موشكافانه
  گانة مذكور قابل تفكيك و بحث هستند. تمايزهاي سه
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  سيمرغ، ايزدي در سيماي انساني درمانگر  )الف
انگري سيمرغ در شاهنامه، هيچ شكي وجود ندارد. در هنگام تولـّد رسـتم، ايـن    دربارة درم

آموزد تا به مـادر و همچنـين فرزنـد هـيچ      پرنده همچون پزشكي ماهر، روشي را به زال مي
  آسيبي نرسد: 

ــون     بيــاور يكــي خنجــر آبگــون    ــادل پرفسـ ــرد بينـ ــي مـ  يكـ
 پســت كــن ز دل بــيم و انديشــه را   نخستين به مـي مـاه را مسـت كـن    
ــهي    ــرو سـ ــاه سـ ــد تهيگـ ــي     بكافـ ــر او را ز درد آگهـ ــد مـ  نباشـ
ــد  ــرون كشـ ــير بيـ ــة شـ  همــة پهلــوي مــاه در خــون كشــد   وزو بچـ
 ز دل دور كن ترس و تيمار و بـاك    وزان پس بدوز آن كجا كرد چـاك 
 بكوب و بكن هرسه درسايه خشك   گياهي كه گويمت با شير و مشـك 

ـــر  ــرآلاي بـ ــتگيش    خســتگيشبســاو و ب ــان روز پيوسـ ــي همـ  ببينـ
 ـ بدو مال از آن  ـ س يكـي پ  نمــ ايه فــرّســ ـسته بــودخجــ   رّ مـن پ

  )267- 266: 1، د1988(فردوسي،

دربارة شيوة اين عمل جراحي، دو نكته وجود دارد. نخست اينكه اين روش تا آن زمان 
  گويد: و ميكند است، چنانكه سيندخت مادر رودابه اظهار شگفتي مي سابقه نداشته

 بـرون  ز پهلو كـي آيـد  كه كودك    خون سيندختمژهّ از  فرو ريخت
  )267(همان: 

  گويد: و در جايي ديگر سام به زال مي
 بپرسي كس اين را ندارد بـه يـاد     به زال آنگهي گفت تا صـد نـژاد  

 آورنـد بدين نيكوئي چاره چـون   پهلـو بــرون آورنـد    كه كودك ز
  )273 :5، د1988(فردوسي،

توان از نقش شفابخشي پر سيمرغ غافل شد. اين پر خاصيتي جادويي  و ديگر اينكه نمي
بخشـد. در نبـرد رسـتم و اسـفنديار نيـز       دارد و جراحات عميق را در يك لحظه بهبود مـي 

شـتابد و   پهلوان مي شود، باز سيمرغ به معالجة جهان شدت مجروح مي هنگامي كه تهمتن به
  كند:  از پر خويش براي  مداواي فوري اثر زخم استفاده ميالبته اين بار نيز 

ــتگيش     نگه كرد مـرغ انـدران خسـتگيش    ــدرو راه پيوسـ ــد انـ  بديـ
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ــيد    ــرون كش ــان بي ــار پيك  به منقار از آن خستگي خون كشيد   ازو چ
 هـم اندر زمان گشت با زيب و فر   ها بــماليدپر بـــران خـــــستگي

  )400(همان: 

مايه از اين تصور ابتدايي ناشي  اين بن«شفابخشي پر سيمرغ گفته شده است كه : دربارة 
هـا و پرهـا    شود كه ميان موجود زنده و اجزاي جداشده از تن او ماننـد انگشـتان، مـوي   مي

). سيمرغ خود پزشك است و پر او 263: 2535سن،  (كريستن» ارتباطي جادويي وجود دارد
  همچون وي خاصيت درمانگري دارد. نيز كه جزئي از وجود اوست، 

بودن اين پرنده، ريشه در اساطير ايران باسـتان دارد. همچنانكـه پيشـتر     اعتقاد به پزشك 
گفته شد، آشيان سيمرغ بر فراز درختي است كه او را ويسپوبيش يا پزشك همگان خوانند. 

ابراين طبيعي كند كه درمان همه كس و همه چيز است. بن پس او بر روي درختي زندگي مي
شناسـد و   او دردها را مي«باشد.  است كه او نيز دانش درمانگري خويش را از درخت گرفته

دهـد، درمـان    داند. آميزة پر او با شير و مشك وگياهي كـه او نشـان مـي    درمان آن را نيز مي
» هاست. اين دانش ناشي از خاستگاه او يعني درخت ويسپوبيش (همه درمـان) اسـت   زخم

  ).194: 1374 (مسكوب،
اي بـه نـام وارغـن در اوسـتا بـا همـان       اي كه در اينجا قابل ذكر است وجود پرنده نكته

) آمده است كه زرتشـت  36- 34، بند 14يشت (كرده  ويژگي طبابت سيمرغ است. در بهرام
  كند. جواب اين است كه  جويي مي بودن از گزند بدخواهان از اهورامزدا چاره  ايمن براي 

غ وارغن بزرگ شهپر بجوي و آن را بر تن خود بپساو و بـدان پـر جـادويي    پري از مر
دشمن را ناچيز كن. كسي كه استخواني يا پري از اين مرغ دلير با خود داشته باشد هيچ 

  ).438: 1374مرد توانايي او را از جاي بدر نتواند برد و  نتواند كشت (اوستا ، 

شود، سبب شده كه برخـي ايـن    غ ديده مياين همساني كه در كاركرد پر ورغن و سيمر
) البتـه بعضـي ديگـر فقـط     31: 1372دو پرنده را يكي بدانند (رك: سلطاني گردفرامـرزي،  

دانند و نه ماهيـت وجـودي را. چنانكـه شـاهرخ      هاي اين دو مرغ را شبيه به هم مي ويژگي
سـخن  «يسـد:  نو داند و دربارة شباهت اين پرنده و سيمرغ مي مسكوب ورغن را شاهين مي

هـاي مرغـي ديگـر يعنـي      گوياتر از آن است كه نياز به تفسير داشته باشد. باز هـم ويژگـي  
  ).192: 1374(مسكوب، » است  ورغن(= شاهين) به سيمرغ داده شده
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دربارة ماهيت انساني سيمرغ در شاهنامه بايـد گفـت كـه هرچنـد فردوسـي از سـيمرغ       
هايي از رفتار انسـان در ايـن مـرغ ديـده     اما نشانهبرد  صراحت به عنوان يك پرنده نام مي به
شناسي رازدان است. براي  شود. همة كارهاي او به انسان همانند است، طبيبي دانا و غيب مي

ترين نشـانه،   جوست. مهم گويد و انتقام زال و فرزندانش نقش پدر يا مادر را دارد. سخن مي
گويد. هنگـامي كـه سـام بـراي يـافتن       گفتن سيمرغ با انسان است او با زال سخن مي سخن

گيرد و مـرغ، جـوان را كـه    ، بين زال و سيمرغ گفتگويي درميرود فرزندش به پاي البرز مي
  كند كه به نزد پدر بازگردد:  حاضر به جدايي نيست، راضي مي

 كه اي ديده رنج نشـيم و كنـام     چنين گفت سيمرغ با پور سام
ــان    پــدر ســام يــل پهلــوان جهــان ــان مه ــس مي ــزاوارتر ك  س
 ترا نـزد او آب روي آمدسـت     بدين كوه  فرزندجوي آمدست

ــ بـــي   ه بردارمـت روا باشد اكنـون ك  تآزار نزديـــك او آرمـ
  )402: 1، د1988(فردوسي، 

گويـد: زمـاني كـه رسـتم مجـروح و خسـته از جنـگ         سيمرغ با رستم نيز سـخن مـي  
گويـد   شتابد و به وي مـي  سيمرغ به ياري رستم ميجويد.  گردد، زال از مرغ كمك مي بازمي

  گويد.  كه چگونه جراحات خود را معالجه كند و دربارة جنگ با اسفنديار مطالبي را مي
دربارة ماهيت انساني سيمرغ ذكر اين نكته لازم است كه در اوستا و متون پهلوي سخن از 

اند كه سـئنه همـان   گفته«اند. دانستهاست كه وي را همان سيمرغ » سئنه«يا » سئن«مردي به نام 
» شودسيمرغ باشد. وي طبيبي بوده كه سمت روحاني نيز داشته است و در اوستا از آن ياد مي

در يكصـد سـالگي...   «هاي زادسپرم آمـده اسـت كـه    ). در گزيده587: 1369(رستگار فسائي، 
- 72: 1385(زادسپرم،  »زايد و در دويست سالگي دين درگذرد با داشتن يكصد شاگرد» سين«

). او نخستين پيرو مزديسنا است كه صد سال زندگي كرد و با صد تن از مريدان خويش به 73
آيد كه او يكـي از شـاگردان    ) چنين بر مي6، فصل7روي زمين آمد. از مطالب دينكرد (كتاب 

  ).189: 1374زرتشت است كه در روز رستاخيز در كنار زرتشت قرار دارد (مسكوب، 
اي انساني پيدا كرده است. شايد نويسندگان اين مرغ در متون دورة اسلامي نيز چهرهسي

).گفته شده كه 42، 1318التواريخ ( اند. در مجملدوره هم تحت تأثير كتب قبل از اسلام بوده
  ».زال اندر عهد منوچهر بزاد و سام او را بنداخت و زال پيش حكيم زاهد برگشت«

شدن ماهيت انساني براي سيمرغ وجود دارد. بر اساس اين ديدگاه،  نظر ديگري دربارة قائل
  باشد. سيمرغ نه پرنده و نه حكيم زاهد بلكه سيندخت، مادر رودابه مي
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دانيم  گرفته شده است و چنانكه مي» سئنه«نخستين جزء اين نام بي هيچ شبهه از همان 
اي بسا كـه ايـن قصـه از    شدن رستم دخالتي بسيار قوي دارد و  سيمرغ در داستان زاده

شـدن   همين نكته كه نام مادر رستم سيندخت بوده است، ريشه گرفته و در هنگـام زاده 
رستم بر بالين رودابه، نه سيمرغ كه همان مادر خودش سيندخت حضور داشته باشد و 

گري پرداخته و بعدها اين شباهت اسمي موجب ورود سيمرغ در داستان تولـد   به چاره
  ).92: 1371(محجوب،  است رستم شده

نيسـت.  » اي هيچ شبهه  بي«اي كه محجوب نتيجة بحث خود را بر آن نهاده،  فرض اوليه
هـاي   هـاي فرعـي و جزئـي روايـت     در فرآيند تبديل اسطوره به حماسه، روساخت و گزاره

ماند  ساخت آنها و آن صورت تكرارشونده همچنان باقي مي كنند اما ژرف اساطيري تغيير مي
هاي ثابت و تكرارشونده است كه امثال پراپ  ساخت اتفاقاً از روي مطالعه در همين ژرفو 

ها و اساطير كهن اقدام كردنـد. احتيـاط علمـي ايجـاب      بندي افسانه و لوي اشتروس به رده
  كند كه حداقل اندكي ترديد دربارة ريشه و معناي سيندخت وجود داشته باشد. مي

گانة جامعـه اسـاطيري    ي ژرژ دومزيل دربارة ساختارهاي سهها مسئله مهمِ ديگر، ديدگاه
او ارائـه  »ِ كنش خدايان سه«در تمدن هند و اروپايي است كه بيان مشهور آن در قالب نظريه 

ه      هاي اسطوره شده است. در پژوهش شناسي ايران به اين نظريه تـوجهي (يـا حـداقل توجـ
ت اين محقق سرشناس به زبـان فارسـي   بسيار اندكي) شده و علتّ آن، عدم ترجمه تحقيقا

گيرد كه تمام جوامع  است. دومزيل با استناد به متون اين تمدن كهن و مقايسه آنها، نتيجه مي
باستانيِ هند و اروپايي از يك نظام الهياتيِ (به مفهوم بدوي) واحد و مشابه برخوردارند. در 

، Adityaكـه عبارتنـد از آديتاهـا    اين نظام يا ساختار سه گروه خدايان قابل تفكيك هسـتند  
كه به ترتيب بر طبقـات اجتمـاعيِ شـهرياران، سـپاهيان و      Vasu2و واسوها  Rudraرودراها 

اي  ). وي در مقاله5: 1379گذارند (دومزيل،  تأثير مي» بخشندگان دولت و ثروت و سلامت«
و  7دهـاي  ، ضمن ارجاع به بخشـي از ونديـداد (فرگر  »پزشكي و سه كنش«ديگر با عنوان 

برد كـه عبارتنـد از درمـان بـا سـه       ) سه روش درماني در پزشكي ايران باستان را نام مي44
وسيلة كارد، گياه و كلام مقدس. او سپس نظير اين سه روش را در تمدن يونان باستان نيـز  

هاي دومزيل ما را در بحث سيمرغ و درمانگري او  ). تأمل در يافته91: 1380يابد (همو،  مي
  رساند. ي مييار

شخصيت اساطيري گرشاسب كليدواژة اين بحث جديد است. در اوستا و متون پهلوي 
نام اين پهلوان مشهور به كراّت آمده و جايگاهش همانند رستم در شـاهنامه اسـت. وي در   
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شده، اثرط) و از خاندان سام است و لقب نريمان  (ديگر شكل ثبت aritaðاوستا فرزند ثريته 
اند (سركاراتي،  بعدها در متون حماسي نريمان و سام را فرزند و نوه او پنداشته از آنِ اوست.

يك ويژگي مهم اين خاندان، پزشكي است. در ونديداد آمده كه ثريته نخستين  3).10: 1376
طبيب بوده است. اهورامزدا در پاسخ به زرتشت كه پرسيده بـود نخسـتين طبيـب كيسـت،     

زردشـت! ثريتـه... نخسـتين مـردي اسـت كـه ناخوشـي را         اي سپيتمان«دهد كه:  پاسخ مي
). از سـويي ديگـر،   150، 1381(ونديـداد،  » بازداشت... حرارت تن را از تن مردم بازداشت

را تهيه كرد. به همين علتّ اهورامزدا گرشاسب  Homaثريته نخستين بار شراب مقدس هوم 
است كـه  اساطيري  يهوم گياه). 185: 1334دهد (يسنا،  برادرش اورواخشيه را به ثريته مي

و » مـرگ  ةدوردارنـد «در اوسـتا بـا صـفات    شد. اين شراب  شرابي مقدس از آن حاصل مي
و در اين مورد هـم   .)501 :1، ج1374(دوستخواه،  است معرفي شده» افزاي نوشيدني گيتي«

  شود.  خاصيت پزشكي و درمانگري خاندان ثريته و گرشاسب ديده مي
ها و رخدادهاي خاندان  صيفات گرشاسب و پدرش را در كنار ويژگيها و تو اگر ويژگي

آيد. با يادآوري اينكه در شاهنامه زال هم از نسل  زال قرار دهيم، رابطة معناداري به دست مي
سام است، بايد گفت كه ويژگي درمانگري ثريته در اوستا، در حماسه به خاندان زال منتقـل  

  رخ داده است. » پيكرگرداني«ك شده است اما در فرآيند انتقال ي
تغيير شكل ظاهري و سـاختمان و اسـاس هسـتي و هويـت قانونمنـد      «پيكرگرداني يعني 

شخص يا چيزي با استفاده از نيروي ماوراءطبيعي كه اين امر در هر دوره و زماني غيرعادي به 
). در ابتداي 140: 1380(رستگار فسايي، » آيد رسد و فراتر از قدرت انسان به شمار مي نظر مي

مقاله يادآور شديم كه در متون پهلوي و دورة اسلامي پرندة سيمرغ در قالب يك انسان معرفّي 
هاي ديگـر، رك: همـان:    شود كه اين خود يك نمونه بارز از پيكرگرداني است (براي نمونه مي

از فرزنـدان  ). علاوه بر يادآوري اين اشتراك كه زال شاهنامه و ثريته اوستا هـر دو  161 - 147
، بايد متذكر شد كه سيمرغ نيـز بخشـي از پيكـره اسـاطيري     4يك شخصيت يعني سام هستند

شتابد. پـس   اش مي گيرد و به ياري آيد كه همواره در كنار زال قرار مي خانواده زال به شمار مي
توان گفت كه در جريان پيكرگرداني، شخصيت ثريته مجموعاً در زال و سيمرغ تجلي يافته  مي

است؛ به صورتي كه زال تجسم انسـاني و سـيمرغ تمثـل پزشـكي ثريتـه اسـت. بـه عبـارتي         
  . 5است تر، زال تجسم زميني و سيمرغ تجسم قدسي شخصيت ثريته روشن

و پزشكي است كـه  » واسو«حال اگر به نظريه دومزيل بازگرديم، بايد بگوييم كه سيمرغ 
كند. او هنگام تولد رستم بـه زال   تفاده مياز دو وسيلة (از سه وسيله) كارد و گياه مقدس اس
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) و در نبـرد  267- 266: 1، د1988گويد كه با كارد پهلوي تهمينه را بشكافند (فردوسـي،  مي
نـام و   گويد كه با چوب درخت گزي كه ماوراي دريـايي بـي   رستم با اسفنديار به رستم مي

كه خود سـيمرغ كـه آنقـدر    نشان قرار دارد، تيري بسازد و بر چشم اسفنديار بزند. جالب آن
نشيند كه تقـدس   كند، بر روي درخت مي الجثه است كه با پروازش  هوا را تاريك مي عظيم

  كند:  و عظمت اين درخت را به ذهن متبادر مي
 ز سيمرغ روي هـوا تيـره ديـد...      رانـد تـا پـيش دريـا رسـيد      همي

 روا نشست از بـرش مـرغ فرمـان      گزي ديد بر خاك، سـر در هـوا  
 تـر  سرش برتر و بنش بر كاسـت    تر بدو گفت شاخي گزين راست

 تو اين چوب را خوارمايـه بـدار     بدين گـز بـود هـوش اسـفنديار    
  )403: 5، د1998(فردوسي، 

داند. رستم نيز در  مي» بخشندگان دولت و نعمت و سلامت«دومزيل واسوها را خدايان 
دشاهي را بر عهده دارد. در شاهنامه بارهـا  حماسة مليّ كاركرد حراست از تاج و تخت و پا

ياد شده زيرا اوست كه پادشاهيِ پادشاهان ايرانـي را در مواقـع   » بخش تاج«از رستم با لقب 
  كند.  بحراني تأمين مي

 بفرمود تا برنشيند به رخـش    بخش سر سركشان رستم تاج
  )291: 3، د1992(فردوسي، 

المثل، پس از مرگ زوتهماسب كشور بدون پادشاه و  فيزال نيز چنين كاركردي را دارد. 
كنـد و   آيد و سپاهيان را جمع مي دادن به مملكت برمي دچار آشفتگي شد. زال در پي سامان

اي به نـام كيقبـاد در    شتابد. سپس با اطلاع قبلي از استقرار شاهزاده به مقابله با افراسياب مي
آورد و تاج  فرستد و او را به پايتخت مي يقباد ميالبرز، رستم را به همراه لشكري به سوي ك

دهـد و از انقـراض    نهد. بدين ترتيب بـه اوضـاع مملكـت سـامان مـي      شاهي بر سرش مي
  ).341 - 337: 1، د1366كند (فردوسي،  پادشاهي كيانيان جلوگيري مي

  ب) سيمرغ يا سروش 
مرغ نماد ايـزد سـروش اسـت.    گانه اين است كه اين  بندي سه دومين پيشنهاد دربارة تقسيم

تـرين   براي بررسي اين مورد، نخست بايد ايزد سروش را بشناسيم. اين ايزد يكي از بـزرگ 
خدايان دين زرتشتي است و نخستين كسي است كه زبان به ستايش و نيـايش آفريـدگار و   
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يـات  در ادب«). اما نكتة مورد نظر ما اين است كـه  1007: 13740(اوستا، » امشاسپندان گشود
(عفيفـي،  » ديني زرتشتيان، سروش پيك ايزدي و آورندة گفتار اهورايي خوانده شده اسـت 

هاي سـيمرغ، بـه جبرئيـل     ). در فرهنگ اسلامي نيز تقريباً تمام صفات و قابليت559: 1374
انـد (عفيفـي،    ) و او را با جبرئيل يكي دانسته468: 1369تفويض شده است (پورنامداريان، 

توانـد بـه كودكـان زنـدگي      هاي جبرئيل درست همانند پرهاي سيمرغ مـي ). پر561: 1374
(سـلطاني گـرد   » بخشد يا آنان را از اثر دشمنان و آسيب رويدادهاي جهان مادي حفظ كند

). او پيك خداوند است و دقيقاً با همين كاركرد در متون دورة پـس از  104: 1372فرامزي، 
  گويد: ي مياسلام حضور دارد. براي مثال حافظ شيراز

  )578: 1362(حافظ،  

يابد. اوست كـه  در شاهنامه نخستين بار سروش در دوران پادشاهي كيومرث حضور مي
  كند: سيامك را از تصميم اهريمن براي تصاحب تخت پدر آگاه مي

 وشپـــ هلنگـــري پان پـــبســـ   روشســ تهخجســيكايــك بيامــد 
 ه دشمن چه سازد همي بـا پـدر  ك   بگفتش به راز اين سخن در به در

  )23: 1، د1988(فردوسي، 

  گويد:دارد و رازي را با وي مياين سروش است كه فريدون را از كشتن ضحاك بازمي
 بخوبي يكي راز گفتش بگـوش    بيامد همانگه خجسـته سـروش  

 گروه بـبر همچنان تــــازيان بي   اين بــسته را تا دمــاوندكوهكه 
  )82(همان: 

هرچند علتّ اينكه سروش مانع از كشتن ضحاك شد، در شاهنامه نيامـده امـا در متـون    
ضحاك اين زمين را پر كند از مور «است كه اگر فريدون ضحاك را بكشد،  ديگر گفته شده 

)، و سروش از ايـن راز  154: 1362دادگي،  (فرنبغ» و وزغگزنده و كژدم و چلپاسه و كشف 
  آگاه است. 

 چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب
 ســت هــا داده ســروش عــالم غيــبم چــه مــژده
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پهلـوان ايـران    دهد كه فرزند تـو جهـان   در هنگام تولد رستم نيز سيمرغ به زال نويد مي
گويد كه فرمان خداوند است كـه رسـتم از راه زايمـان طبيعـي بـه      خواهد شد و سپس مي

  آيد:  نمي  دنيا
 نيكي دهش دادار بفرمان   نيايد به گيتي ز راه زهش

  )166: 1، د1988(فردوسي، 

راز «در نبرد رستم و اسفنديار اين ويژگي (رازداني) به سيمرغ منتقل شـده اسـت. او از   
  آگاه است: » سپهر

 بگويم كنـون بـا تـو راز سـپهر       چنين گفت سيمرغ كز راه مهـر 
ــكرد روزگـ ـ    ون اسفندياركه هركس كه او خ ــزد ورا بش  ـاربري

  )402(همان: 

كنـد. بـه همـين     آگاه است و آن را به زال اعلام مي» گفتار اهورايي«آري، سيمرغ از اين 
خاطر است كه سيمرغ از رازهاي جهان آگاه اسـت و كـلام خداونـد را بـه گـوش انسـان       

  رساند در ادبيات فارسي بعضاً با سروش درآميخته است.  مي

  كنندگي  توتم خاندان زال و حمايت )ج
كند كه با وي از يك نـژاد و  تم، يك حيوان يا گياه يا حتي شيء است كه انسان گمان ميتو

كند، بـه يـاريش خواهـد شـتافت     تبار است و در برابر خطراتي كه زندگي فرد را تهديد مي
هاي كهن هنوز باور ديرينـه بـه تـوتم در     ). در شاهنامه و اصولاً حماسه209: 1385(هينلز، 

هـا و فلسـفه    ، باوري سخت نيرومند است كه مبناي بسـياري از داسـتان  ميان جوامع انساني
كنـد. مـثلاً گـاو تـوتم      ها را توجيه مـي  حضور بسياري از گياهان و جانوران در اين داستان

). اين نقش در شاهنامه در قالب شيردهي گاوي بـه  10: 1375خانواده فريدون است (بهار، 
يكي از كاركردهاي اسـاطيري سـيمرغ شـاهنامه نيـز در     يابد.  نام برمايه به فريدون تجلي مي

  شود. همين مورد خلاصه مي
محمد مختاري معتقد است كه سيمرغ يك تـوتم از نـوع جـانور اسـت. وي همچنـين      

هـا   تاثير روايات سكايي در افسانه«نويسد:  است، مي دربارة اينكه چرا سيمرغ توتم واقع شده
ماسة ملي، همزيستي نمادهاي آييني و اجتماعي ايـن  و اساطير ايراني، در مرحلة پيدايش ح
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). اعتقاد راقمين اين سطور در اين بـاره  192: 1369(مختاري، » است ها را همراه داشته گروه
  كمي متفاوت است.

گياه توتم دانست. علتّ اطلاق عنوان - توان يك جانور بنا بر ديدگاه ما، سيمرغ را هم مي
هاي باستاني سيمرغ بر روي  خاطر آن است كه بنا بر روايتدر اين مبحث به » گياه- جانور«

كننده و درمانگر حضور دارد. بنابر روايـت مشـهورِ مينـوي خـرد،      درختي غريب و مراقبت
تخم قرار دارد. هرگاه كه بر آن درخت نشيند هـزار   سيمرغ بر درخت دوركنندة غم و بسيار

رويد. در اينجا سيمرغ با در نظـر  ن ميشاخة آن بشكند و هرگاه كه برخيزد هزار شاخه از آ
گرفتن درخت اساطيري، مجموعاً به عنوان يك اسطوره مد نظر قرار خواهد گرفت. با توجه 

تـوان گفـت كـه     به اين هيئت جديد (تركيب سيمرغ و درخت در يك وجود واحـد)، مـي  
كننـدة غـم فرزنـدان خـويش اسـت كـه در        سيمرغ ثمره و ميوة درخت شـادي و برطـرف  

: 1381دهد (رستگار فسايي،  هاي سيمرغ به زال و رستم چهرة واقعي خود را نشان مي رييا
هاي ). در واقع، اينجا بايد به همان اصل مشهور دربارة كليت اساطير اشاره كرد كه مكان159

اساطيري جدا از محتواي خويش نيستند. در واقع در يك مكان اساطيري تمام اجزا در يك 
). در يك كاركرد و رفتار 180: 1371گيرد (شايگان، مند قرار ميو نظامطرح و ساخت كلي 

شود. از اين منظـر،   اي از چند عامل باعث توليد يك رفتار اساطيري مي اي، مجموعه اسطوره
سـازد. سـيمرغ،    اي را مـي  گيـرد و اسـطوره   چند عامل متفاوت داخل يك سيستم قـرار مـي  

انديش خاندان  هاي پاك خاصيت نگهباني از انسان اي است كه درخت، دريا (آب) سه گزاره
زمـين (بهتـرين    دهد. طرفه آنكه زال و رستم بعدها به عنوان ياوران ايـران  زال را تشكيل مي

سرزمين خداوند) در حماسه حضور دارنـد و ايـن ويژگـي نگهبـاني از تـوتم بـه صـورت        
 ـ ناخودآگاه در ساحت حماسه و در قالب خاندان زال ادامـه مـي   د. چنانكـه در شـاهنامه،   ياب

  گويند: كنند و مي موبدان در پيشگويي دربارة ازدواج زال و رودابه به تولد رستم اشاره مي
ــود  به ايران پنـاه سـواران بـود      كمربســتة شــهرياران ب

  )267: 1، د1988(فردوسي، 

تبـاران خـويش اسـت و سـيمرغ ايـن وظيفـه را        به هر حال وظيفة توتم حمايت از هم
شتابد. نخست زال را كه  دهد. او در سه نوبت به ياري زال و فرزندش مي ي انجام ميخوب به

پرورد. بار دوم با راهنمـايي   برد و مي است، به آشيان خويش مي در كودكي در البرز رها شده
شود و سومين بار هنگامي است كه رستم در نبرد با اسفنديار  وي رستم به سلامت متولد مي

شود. داستان در سير منطقي خـويش بـه سـمتي     به سختي مجروح ميخورد و  شكست مي
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رود كه تهمتن بايد به دست پورِ گشتاسب كشته شود يا اينكه بند ننگ بر دسـتان رسـتم   مي
شود. ايـن بـار   زده شود. ولي با حضور سيمرغ جريان داستان كاملاً به نفع رستم عوض مي

  دهد.  مي شود و جان خويش را از دست اسفنديار مغلوب مي
تـرين مواقـع بـه يـاري پـدر و پسـر        سيمرغ به عنوان توتم خـانوادگي زال در حسـاس  

شتابد. هر بار مسئله مرگ و زندگي در ميان است  و در همـة ايـن مـوارد، پهلـوان ايـن       مي
اش را عوض كند. در حالت عادي او راهي جز مرگ ندارد  توانايي را ندارد كه مسير زندگي

  آورد. گشايد و زندگي را براي او به ارمغان مي ديگر مياما سيمرغ راهي 
بودن سيمرغ را بررسي كـرد. در   توان كاركرد حمايتگري و توتم اي ديگر نيز مي از زاويه

شود. تقريباً در همة  ياد مي» فره«يا » فر«تاريخ اساطير ايران از نيرويي غيبي و اهورايي به نام 
توان چنـين   هايش ياد شده است. از مطالعة اين متون مي متون زرتشتي از اين نيرو و ويژگي

اي  بخت و خوشبختي شاهان و قهرمانان و نيروي زاياي فعالِ فزاينـده «نتيجه گرفت كه فره 
است كه آفريدگار و ديگر ايزدان، به نيروي آن، سـعادت و ثـروت و بخـت نيـك را بهـرة      

عريــف فــوق (و البتــه مطالعــة ). چنانكــه از ت391: 1380(مزداپــور، » ســازند صــالحان مــي
كننـدگي دارد و   آيد، اين نيرو نيز جنبة حمايت هاي فر در متون كهن زرتشتي) بر مي ويژگي

كاركردش مشابه توتم است. در شاهنامه نيز شاهان و پهلوانان و عابدي به نـام هـوم از فـر    
  6برخوردار هستند.

حال بايد افزود كه شواهدي در اسناد زرتشتي وجود دارد كه مبين رابطة سـيمرغ و فـر   
ستاييم؛ باشد  بهرام اهوراآفريده را مي«يشت به اين موضوع اشاره شده است:  است. در بهرام

كه پيروزي با فر اين خانه را از براي گله گاوان فـرا گيـرد؛ چنانكـه آن مـرغ سـئنه بـزرگ       
mereqo saenoهمچنين 440: 1374كند (اوستا ،  ها را احاطه مي نانكه اين ابر بارور كوه؛ چ .(

در نقشي از سيمرغ مربوط به دورة ساساني، اين پرنـده گردنبنـدي مرواريدنشـان در منقـار     
پژوهـي بـه نـام گوبـل      ). اسطوره70: 1389زاده،  گرفته كه احتمالاً نمادي از فره است (قلي

Gobl گويـد. او معتقـد اسـت كـه بـر روي       ين سيمرغ و فره سـخن مـي  با يقين از ارتباط ب
هايي كه تصور سيمرغ دارند، همواره علامت فره بـا يـك نوشـته تكـراري بـه معنـاي        سكه

قبلاً گفته شد كـه برخـي از محققـان     شود (به نقل از همو: همانجا).  مشاهده مي» افزود فره«
يشت اهورامزدا به زرتشت سفارش  در بهراماند. مجدداً  پرندة وارغن را همان سيمرغ دانسته

كند تا پري از اين مرغ را بجويد و به تن خويش بمالد تا از اين طريق، افسون دشمنان را  مي
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از بين ببرد. مورد اخير به وضوح در داستان نبرد رستم و اسفنديار و مداواي رسـتم توسـط   
  باشد:  در حماسة مليّ مي سيمرغ تكرار شده است و نمايانگر حفظ ارتباط فر و سيمرغ

ــتگي   نگه كـرد مـرغ انـدر آن خسـتگي     ــدرو راه پيوســ  بديــــد انــ
 به منقار از آن خستگي خون كشيد   ازو چار پيكـان بـه بيـرون كشـيد    

ــتگي  ــر آن خس ــر  ب ــد پ ــا بمالي  هم اندرزمان گشت با زيـب و فـر     ه
 باش يك چنـد دور از گزنـد   همي   هـا ببنـد   بدو گفت كين خسـتگي 

 هـاي تيـر   بمال انـدر آن خسـتگي     يكي پر من تازه گـردان بـه شـير   
  )400: 5، د1997(فردوسي، 

  
  سيمرغ اهريمني و پيكارجوي 2.3

علاوه بر سيمرغِ حامي خاندان زال، يـك سـيمرغ ديگـر نيـز در شـاهنامه وجـود دارد كـه        
تـاريخي   كـه دو سـيمرغ در يـك دورة    اي كاملاً متضاد با همتاي خويش دارد. همـين  چهره

  وجود دارد خود امر بديعي است.
رود چـه ايـن پرنـده را بـه رغـم      معمولاً نام سيمرغ به صورت اسم خاص به كار مـي 

كنند ولي انگارة  همتا تلقي مي بچگاني كه در كنار دارد در نوع خود منحصر به فرد و بي
سـن،   (كريسـتن تعدد سيمرغ حقيقتي است كه در شاهنامة فردوسي بازتاب يافته است 

2535 :102.(  

باشـد و   البته طباطبائي اعتقاد دارد كه وجود دو سيمرغ با سيمايي متضاد چندان عجيب نمي
در اساطير ايراني مسبوق به سابقه است. او بر اين باور اسـت كـه سـيمرغ بـدكارِ شـاهنامه      

وشت انسـان و  است. اين پرنده از گ» كمَك«تجسم يك پرندة منفور در اساطير ايران به نام 
سـاخت و از ريـزش بـاران     كرد، با پرهـاي فـراخش زمـين را تـار مـي      حيوانات تغذيه مي

روز تيرانـدازي، كمـك را از پـاي     شبانه كرد. سرانجام گرشاسب، پس از هفت جلوگيري مي
  7).47: 1335درآورد (طباطبائي، 

اهنامه بـا دو  جالب اينكه نام سيمرغ در زبان عربي عنقا ست. عنقا هم مانند سـيمرغ ش ـ 
). امـا ايـن تضـاد بـر خـلاف      104: 2535سـن،   كند (رك: كريستن سرشت متضاد جلوه مي

سيمرغ شاهنامه در وجود يك پرنده جمع شده است. در فرهنگ مصور نمادها نيز دورويي 
  ).152: 1379باشد (كوپر،  هاي سيمرغ مي گري از ويژگي و موذي
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ضـور دارد. اسـفنديار در خـوان پـنجم بـا      اين سيمرغ در داستان هفتخوان اسـفنديار ح 
  شود:  اي اهريمني و شرور مواجه مي پرنده

ــوا    ــدر ه ــر ان ــي س ــوه بين ــي ك  بـــرو بـــر يكـــي مـــرغ فرمـــانروا   يك
ــارجوي   ــد ورا ك ــيمرغ گوي ــه س  چو پرنـده كوهيسـت پيكـار جـوي       ك
ــر   ــرآرد ز ابـ ــد بـ ــل بينـ ــر پيـ  ز دريــا نهنــگ و بــه خشــكي هژبــر   اگـ

ــ ــتن نبينـ ــيچد ز برداشـ ــج هـ  و او را چو مرگ و چو جادو مسنجت   رنـ
  )267: 5، د1988(فردوسي، 

سـازد و آن صـندوق را در گردونـي كـه اسـپان       اسفنديار خود را در صندوقي پنهان مي
آيد و آن را از روي زمين بر  بيند، به سويش ميدهد. سيمرغ گردون را مي كشند، قرار مي مي
  كشد.  آيد و سيمرغ را مي از صندوق بيرون ميدارد. در اين هنگام اسفنديار  مي

دربارة حضور اين سيمرغ در شاهنامه و كلاً دوگانگي اين پرنده بايد گفـت كـه دربـارة    
اي محبوب دارد. اما هنگامي كه پاي اسفنديار در ميـان   زال و رستم كاركردي مثبت و چهره

ن اسـت كـه هـر دو خواهـان     دهد. تنها نقطة اشتراك دو سيمرغ در اي است، تغيير رفتار مي
  زا  و ديگري با نبرد تن به تن. دادن تير درخت مرگ مرگ اسفنديار هستند. يكي با نشان

زال كه در نزد پادشاهان گذشته همـواره از بيشـترين احتـرام برخـوردار بـود، در دورة      
شود. رابطة وي و خاندانش با شاه جديـد بسـيار سـرد اسـت.      گشتاسب به حاشيه رانده مي

شناسد. خود گشتاسب نيز به  ستم كه پهلوان بزرگ ايران است گويي او را به رسميت نمير
  كند:اين امر اشاره مي

 كهـن  كه او تـاج نـو دارد و مـا      سخنبه شاهي ز گشتاسب راند 
  )302(همان: 

بسته به درگاه پادشـاهي آورد. اسـفنديار نيـز در    خواهد كه او را دست و از اسفنديار مي
دهـد كـه    نمايد. همة اينها نشان مي كند و زال را تحقير مي با رستم ادب را رعايت نميرفتار 

خانوادة زال ديگر آن ارج گذشته را ندارد و اوضاع اجتماعي و سياسي ايـران بـه نفـع آنهـا     
نيست. سيمرغ نيز كه كاملاً همسو با زال است از اين تضاد پادشاه و زال، دچـار دوگـانگي   

با هر چه زال در تضاد باشد او [=سيمرغ] نيز در تضاد است و نهادهاي «شود.  شخصيتي مي
  ).92: 1369(مختاري، » انديشند كه دربارة زال اجتماعي ايران دربارة او به همان گونه مي
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خلاصة مطلب اينكه هنگامي كه تضاد جامعه با زال تعديل شود، سيمرغ نيز پذيرفتني و 
نگامي كه نهاد سياسي و دينـي بـا زال بـه خصـومت     همانند زال مقدس و ايزدي است و ه

  نگرد.شناسد و خصمانه مي رسد، سيمرغ را نيز جادو مي مي
انداز توتميسم و حمايت سـيمرغ از خانـدان    تا به حال مسأله وجود دو سيمرغ از چشم

تـوان ايـن    زال و تغيير حاكميت و تغيير در مشخصات اهورايي سيمرغ بررسي شد. اما مـي 
از منظر ديگري يعني ثتويت در ساختار آيين مزدايسنا مورد ارزيـابي قـرار داد. در   مبحث را 

هاي زرتشتي اصولاً هميشه دو بن نيكي و بدي در كنار هم هسـتند و تقريبـاً تمـامي     انديشه
هاي اسـاطيري مـثلاً رسـتم يـا سـهراب در آنِ واحـد داراي دو سـوية         عناصر و شخصيت
هاي نيكشان به واسطة سوية اهورايي اسـت و   ها و خويشكارياند. رفتار اهريمني و اهورايي

هاي بدشان به واسطة سوية اهريمني آنهاست لذا اين آميختگي خير و شر ريشه  خويشكاري
هاي اساطيري شاهنامه دارد و متأثر از دوران سه هزارسالة آميزش نيروهاي اهورايي  در بنيان

  و اهريمني است.
اي  است كه بنياد حماسـة ملّـي ايـران بـر ديـدگاه اسـطوره       دكتر سركاراتي بر اين باور

هزارسـاله اسـاطيري بـه صـورت      هاي سـه  آفرينش آيين زرواني نهاده شده است. دوره
در شـاهنامه بـا هـزار سـال      8اند. دورة نخسـت آفـرينش   گانه نموده شده هاي سه هزاره

زمان شـهرياري  سلطنت پيشداديان (از كيومرث تا جمشيد) منطبق است، دورة دوم كه 
اهريمن است در شاهنامه با دوران شاهي ضحاك برابر اسـت و دورة سـوم كـه زمـان     
آميزش و ستيز نيروهاي خير و شر است و در نهايت با پيروزي نيكي بر بدي بـا پايـان   

رسد در شاهنامه نيز هـزار سـال درازا دارد و از آغـاز پادشـاهي فريـدون تـا پايـان         مي
  ).128- 109: 1391است (شعبانلو، پادشاهي كيخسرو پايان 

يابد، از لحاظ اساطيري متعلق  هاي شاهنامه حضور مي تمام مواردي كه سيمرغ در داستان
به دورة آميزش پاكي با آلايش است. لذا سيمرغ نيز همانند ديگر مخلوقات اهورمزدا دچـار  

اسطوره بـه حماسـه    آلودگي شده است. اما به خاطر تغييراتي كه در فرآيند انتقال مفاهيم از
هاي شخصيتي سيمرغ و آميزشي كـه در خلقـتش رخ داده،    رخ داده، اين دوگانگي در سويه

آن را در قالب دو موجود مستقل ارائه داده است؛ يكي مـاده و ديگـري نـر. در حـالي كـه       
هاي كهن، همواره مرغي است نمادين و يگانه و  ها و سرودهدر آبشخورها و نوشته«سيمرغ 
: دفتـر  1384(كـزازي،  » اژدها، پيراسته و به دور از دوگونگي و نرينگي و مـادينگي  همچون
) اما موبدان زرتشتي در مخالفت بـا رسـتم و خانـدانش كـه گرايشـهاي مهـري       588ششم: 
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اي مهري بود به دو گونة نرينه و مادينه تقسيم كردند. چنان كه از  داشتند، سيمرغ را كه پرنده
آيـد   ديار، و سخنان سـيمرغ در جنـگ رسـتم و اسـفنديار بـر مـي      فحواي خوان پنجم اسفن

كشد ماده است و همسر همان سيمرغي است  سيمرغي كه اسفنديار آن را در خوان پنجم مي
گويـد از جنـگ بـا     كه ياري بخش رستم در جنگ با اسفنديار است. سيمرغ به رسـتم مـي  

  ر مرا بكشد:اسفنديار بپرهيز زيرا پهلواني نيرومند است و توانست همس
 انـدازه بايـد گرفـت    من را ازت   بپرهيزي از وي نباشد شـگفت 
 تباه كردش شمشير و دستان به   كه آن جفت من مرغ با دستگاه

  )401: 1375(فردوسي، 

  دكتر كزازي بر اين باور است كه هفت خوان اسفنديار برساخته و نانژاده است.
موبدان و نويسندگان متنهـاي زرتشـتي، برپايـة    به گمان بسيار، هفت خوان اسفنديار را 

اند تا پهلوان سپند و نامبردار دين بهي، در تهمي و يلـي،   هفت خوان رستم، پديد آورده
  ).588: ص1384، 6: نامه باستان، جلد 1384كم از دلاور سيستاني نباشد (كزازي، 

اهورايي اسـت. در   در نگاه دو بني به هستي، معمولاً گونة مونث، اهريمني و گونة مذكر
اساطير ديگر ملل نيز چنين تفكيك جنسيتي ميان نيكي و بدي يا خير و شر صورت گرفتـه  

. اين نكته بدين دليل اهميت دارد چون ديدگاه دكتر كزازي را در برساخته بودن هفت 9است
خوان اسفنديار تأييد مي كند. در داستان رانده شدن زال از سوي پدر، ويژگي هايي كـه بـه   

هاي سيمرغي است كه به دست اسفنديار كشته  سيمرغ پرورنده زال داده شده، همان ويژگي
مي شود. هر دو در بالاي كوه آشيانه دارند، هـر دو صـاحب بچگاننـد بـي آن كـه نـامي از       

شان به ميان بيايد يا از نرينگي و مادينگي آنها سخن رود. به هر روي هر دو سيمرغي  جفت
دارند يكي هستند اما پـس از آن كـه در زمـان گشتاسـب بـا ظهـور       كه در شاهنامه حضور 

زرتشت، آيين مزدايي رواج يافـت و ديـن رسـمي حكومـت شـد، مزداپرسـتان و موبـدان        
زرتشتي دين مهري و مهرپرستان و پيروان ديگر اديان را به بدديني متهم كردند و كوشـيدند  

ديان به جادو پرستي متهم شدند و سـيمرغ  آنها را به دين مزدايي بگروانند. لذا پيروان ديگر ا
كه پيوند استواري با خاندان زال داشت و كارهاي خارق العاده اي انجام مي داد، جادو تلقي 

  شد و چهره اهريمني به خود گرفت و ناگزير گونة مادينه شد. 
خلاصه كلام بر پايه اين نظر، سيمرغ يك پرنده بيش نيست اما ناقلان و راويان حماسـة  

اند و سپس به  ليّ دو سويه اهورايي و اهريمني او را در هيأت دو پرندة مستقل تصور كردهم
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اند و فردوسي نيز روايت ايشان را به شكلي كه در شاهنامه ثبت شـده،   داده   آن شاخ و برگ
  آورده است. 

  
   گيري نتيجه. 4

  شود: با توجه به مطالب مندرج در مقاله، نتايج زير حاصل مي
 شاهنامة فردوسي سيمرغ داراي دو سيماي متضاد اهورايي و اهريمني است.در  ـ
سيمرغ اهورايي داراي سه كاركرد اساطيري: الف) ايزدي در سيماي انساني درمانگر،  ـ

ب) ايزد سروش و ج) توتم خانواده زال و حامي اين خـانواده در حفـظ فـرّ اسـت.     
ين و بويژه اينكه سيمرغ صورت آي شدن به سه كاركرد متفاوت براي سيمرغ نيك قائل

 ديگري از ايزد سروش است، از دستاوردهاي مهم اين مقاله است.
طبق نظام پيشنهادي دومزيل، سيمرغ تمثل طبقه خدايان پزشك يا واسو است. از سه  ـ

وسيله پزشكي واسو در اساطير هند و ايراني، سيمرغ از دو ابزارِ كارد و گياه مقـدس  
اسـت؛  » بخشندگان دولـت و نعمـت و ثـروت   «ور طبقة انسانيِ كند. او يا استفاده مي

 پردازند. كاركردي كه رستم و زال در شاهنامه به ايفاي آن مي
هاي فارسي، شاهنامة فردوسي تنها متني است كـه   در ميان آثار ديني زرتشتي و حماسه ـ

رزنـد  هـا داراي ف  دو سيمرغ اشاره شده و نيز تنها متني است كه سيمرغدر آن به وجود 
ره شـده  فرد بودن اين پرنده كه در سراسر فرهنگ ايرانـي بـدان اشـا    هستند و منحصربه
 شود كه شاهكار حكيم توس از اين جهت بسيار قابل تأمل است. است، نقض مي

بودن به سيمرغ اهريمني با در نظر گرفتن رابطة او با زال قابل پذيرش است. اين  قائل ـ
يعني همان كاركردي كـه همتـاي اهـورايي او     سيمرغ خواهان مرگ اسفنديار است؛

دارد و اين، وجه مشترك دو پرنده است. به بياني ديگر، سـيمرغ همـواره موجـودي    
مقدس است اما چون در روزگار اسفنديار، حكومت از لحاظ ديني و قدرت رقابت، 

در يابد، لذا اين پرندة حامي خاندان زال (همان نقش تـوتم   با خانواده رستم تضاد مي
شـود و احتمـالاً همـين     سيماي اهورايي) نيز در نگاه حاكميت تبديل به جادوگر مي

يابد. ارتبـاط   ديدگاه از طريق منابعي ناشناس به منابع فردوسي و متن شاهنامه راه مي
اي ظريف است كـه   رفتار سيمرغ اهريمني با كاركرد توتمي سيمرغ اهورايي نيز نكته

  ش بدان پرداخته شده است.براي نخستين بار در اين پژوه
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توان بحث وجـود دو سـيمرغ را از منظـر ثنويـت در آيـين       در پيشنهادي جديد، مي ـ
مزدايسنا و قائل به دو سويه اهريمني و اهورايي توجيه كرد. بر اين اسـاس، سـيمرغ   

به آلـودگي دچـار شـده و لـذا     » گوميچشن« دورةهمانند تمام مخلوقات خداوند در 
تي مثبت يا منفـي اسـت. امـا در جريـان انتقـال اسـطوره بـه        داراي دو سوية شخصي

حماسه، اين دو سويه شخصيتي تبديل به دو سيمرغ مسـتقل از يكـديگر بـا مـاهيتي     
  متضاد شده و به همين شكل در اختيار فردوسي قرار گرفته و در شاهنامه آمده است. 

  
  ها نوشت پي

د است كه سيمرغ در متون حماسـي ايـران نيـز    احمد طباطبائي نظري كاملاً متفاوت دارد و معتق .1
) از تاريخ نگارش اين مقاله 46: 1335هاي اساطيري خود را حفظ كرده است. (طباطبايي،  ويژگي

تاكنون تعداد زيادي متن حماسي شناسايي و چاپ شده است. بررسي سـيماي سـيمرغ در ايـن    
 كند.  متون مجموعاً نظر پورنامداريان را تأييد مي

 ).6 - 3: 1379اند (رك: دومزيل،  ها عمدتاً از متون كهن هندي گرفته شده ناماين  .2
تحول شخصيت گرشاسـب در  «دربارة علتّ اين مسئله و نيز آشنايي بيشتر با گرشاسب به مقالة  .3

رجوع كنيد. نويسنده اين مقاله با مراجعه به متـون كهـن و تحقيقـات جديـد     » اسطوره و حماسه
 ارة گرشاسب ارائه داده است.اطلاعات مناسبي درب

گيرند. اذعان محققان  . طبيعتاً در اين حالت، رستم و گرشاسب در موقعيتي متناظر و مشابه قرار مي4
)، براي تقويت بحـث مـا قابـل    197 - 196: 1393سن،  به اين تشابه و تطابق (مثلاً رك: كريستين

 تأمل است.
 ني و غيبگويي است.دا . با توجه به اينكه پزشكي او از نوع غيب5
» شناختي فر و كاركردهاي آن در شاهنامه فردوسي و اساطير ايـران  تحليل انسان«. قائمي در مقالة  6

 هاي شاهنامه از فر را ذكر كرده است. هاي برخورداري شخصيت نمونه
اي  نظر طباطبائي قابل تأمل اسـت. بـويژه آنكـه بـدانيم اسـفنديار در شـاهنامه بـه همـان شـيوه          .7

زاده  خواست سيمرغ را از پاي در بياورد كه گرشاسب كمك را. نكته اخير را مديون اشاره قلي يم
 مقاله)  هستيم.  78در مقالة يادشده (ص 

سـهراب و  «شود.(رك: كـزازي،   هاي بندهشن، آميچشن و ويچارشن ياد مي .از اين سه دوره با نام 8
  اغلب صفحات).»: سياوش: گوميچشن و ويچارشن

عنوان نمونه در اسطورة آفرينش بابلي، تيامت ديو مؤنث است كه به دست مردوك كشته مـي  . به 9
شود. در اسطورة آفرينش چيني، جهان به شكل تخم مرغي بود كه به دو بخش روشن و تاريك 
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يا يين و يانگ تقسيم مي شد. قسمت روشن (يين) جوهر مذكر بود و قسـمت تاريـك و سـياه    
   ←ث. (يانگ) داراي جوهر مون
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